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رخداد حادثه ها

دستگیري عامل تهدید
 به بمب گذاري در بانک

شــرق: فردي که ظهر دیروز در یکــي از بانک ها  �
تهدید به بمب گذاري کرده بود، بازداشــت شد. سردار 
کیوان ظهیري، رئیس پلیس پیشگیري تهران بزرگ در 
این باره گفت: ســاعت ۱۰:۴۰ دیروز به ۱۱۰ اعلام شــد 
زني میان سال با حضور در بانکي در چهارراه فرمانیه 
در حــال تهدیــد به بمب گذاري اســت. به ســرعت 
چنــد تیم از مأموران کلانتــري ۱۲۳ نیاوران به همراه 

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیري در محل حاضر شدند.
رئیس پلیس پیشــگیري تهران بزرگ خاطرنشان 
کرد: با حضور مأموران در محل حادثه و با بررسي هاي 
اولیه مشخص شد خانم با یک ساک دستي وارد بانک 
شــده و به ســراغ رئیس بانک رفتــه و حین حضور 
نزد وي، بســته اي پیچیده شــده با نوار چسب، چراغ 
چشــمک زن، ســیم، باتري و ریموت را از داخل ساک 
خارج و تهدید کرده که در صورت عدم انجام خواسته 
وي، اقدام به انفجار بســته مي کند. وي افزود: این زن 
از رئیس بانک تقاضاي ۲۲ هزار دلار کرده بود و همراه 
خودش نارنجک و کلت نیز به داشت. سردار ظهیري 
با اشاره به حضور تیم هاي تخصصي پلیس در محل 
حادثه، متذکر شــد: مأموران پــس از انجام اقدامات 
اولیه، وارد بانک شــدند و خانــم را دعوت به آرامش 
کردند، سپس در فرصت مناسب و با تیزهوشي موفق 
به دســتگیري وي شدند و بسته مذکور را از دست این 
زن خارج کردند. رئیس پلیس پیشگیري تهران بزرگ 
ادامه داد: با دستگیري این زن ۵۴ساله و بررسي هاي 
تکمیلي مشــخص شد بســته مذکور حاوي مقداري 
ســنگ بوده و به هیچ وجه چاشــني و مواد منفجره 
به همراه نداشــته بود. همچنین مشخص شد کلت و 
نارنجک همراه وي نیز قلابي بوده و قابلیت شــلیک 
و انفجار نداشــته اســت. وي تصریح کرد: در نهایت 
مأموران اقدامات تخصصي بیشتر را داخل بانک انجام 
داده و متهــم براي تحقیقات بیشــتر به مقر انتظامي 
منتقل شد. رئیس پلیس پیشگیري تهران بزرگ یادآور 
شــد: متهم در تحقیقات اولیه انگیزه اش از انجام این 
کار را تهیه پول براي سفر به خارج از کشور عنوان کرد.

انهدام باند کیف قاپان خشن
اعضاي باند کیف قاپي که اقدام به ۶۳ فقره سرقت  �

از زنان کرده بودند، دســتگیر شــدند. سرهنگ محمد 
نادربیگــي، رئیــس پلیس آگاهي اســتان البرز گفت: 
به دنبال شــکایت تعــدادي از شــهروندان به پایگاه 
دوم پلیس آگاهي اســتان مبني بر کیف قاپي از سوي 
سرنشین یک دســتگاه پژو ۴۰۵ در محدوده حصارک 
و ماهدشــت کرج، پیگیري موضوع به صورت ویژه در 
دســتور کار پلیس  قرار گرفت. او افزود: در تحقیقات 
تکمیلي از شــکات محرز شــد که راننده یک دستگاه 
خودروي پژو ۴۰۵ با پلاک مخدوش، در ســاعات اولیه 
روز اقدام به کیف قاپي از زنان کرده که تعدادي از این 
ســرقت ها منجر به آسیب جســمي آنها شده است. 
سرهنگ نادربیگي افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات 
پلیســي و تلاش هــاي شــبانه روزي در نهایت موفق 
به شناســایي خودروي مذکور شــدند و در اســتعلام 
صورت گرفته، خودرو در یکي از مناطق کرج مشاهده و 
پس از تعقیب نامحسوس، در فرصتی مناسب متوقف 
و راننده آن دستگیر شــد. رئیس پلیس آگاهي استان 
البــرز ادامه داد: متهم در ابتدا منکر هرگونه ســرقت 
شــد، اما در مواجهه با مدارک و مستندات موجود به 
ناچار لب به اعتراف گشود و به ۶۳ فقره کیف قاپي از 
زنان با همدستي یک نفر دیگر اعتراف کرد که با تلاش 
مأموران دستگیر و هر دو متهم تحویل مراجع قضائي 
شــدند. او با بیان اینکه تاکنون ۴۳ نفر از مال باختگان 
شناســایي شــده اند، اظهار کرد: تلاش براي شناسایي 

سایر مال باختگان ادامه دارد.

کلاهبرداري اینترنتي 
در پوشش فروش کالا هاي پزشکي

فردي که با ایجاد صفحه اي در اینســتاگرام ضمن  �
دخالت در امور پزشکي اقدام به ارائه خدمات پزشکي 
و فروش لوازم آرایشــي و بهداشتي به مخاطبان خود 
مي کرد، دســتگیر شد. سرهنگ کاظمي، رئیس پلیس 
فتای پایتخت گفت: اوایل فروردین گزارشــي از سوي 
ســازمان غذا و دارو به پلیس ارســال شــد که مبین 
فعالیت فردي ناشــناس در شبکه هاي اجتماعي بود 
کــه با ایجاد صفحه اي در اینســتاگرام بــا دخالت در 
امور پزشــکي اقدام به ارائه خدمات پزشکي و فروش 
لوازم آرایشي و بهداشــتي به مخاطبان خود مي کرد. 
او ادامــه داد: مأموران با بررســي صفحه اجتماعي 
متهم متوجه شدند او با این ترفند توانسته است تعداد 
بالایي مخاطب و ببیننده جذب و در این پوشش اقدام 
به فروش غیرقانوني لوازم پزشکي، آرایشي و بهداشتي 
کند. ســرهنگ کاظمي افزود: با تحقیقــات جامع تر، 
مأموران متوجه شــدند کالا هایي کــه متهم به افراد 
متقاضي عرضه مي کند براي سلامت افراد مضر بوده 
و ضمن تأیید این موضوع از ســوي سازمان غذا و دارو 
و به منظور جلوگیري از اتفاقات بعدي و پیشــگیري از 
آسیب رساندن کالا ها به شــهروندان، تیمي از افسران 
پلیس براي شناســایي متهم وارد عمل شــدند و در 
هماهنگي با دادسراي جرائم رایانه اي ضمن شناسایي 
متهــم که دختري ۲۶ ســاله اســت، او را در یک قرار 
صوري دستگیر کردند. این مقام انتظامي گفت: متهم 
درهمان تحقیق اولیه قبول به فروش لوازم پزشکي و 
آرایشي و بهداشتي به مخاطبان خود کرد و گفت: در 
این زمینه مجوز فعالیت ندارم و با انگیزه کسب درآمد 
بالا اقدام به فروش، تبلیغ لوازم بهداشتي و آرایشي در 

فضاي مجازي کردم.

دستگیري عامل 
شهادت مأمور پلیس

  یکي از اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر که در سال  �
۹۶ باعث شــهادت مأمور پلیس مرزباني شــده بود، 
دستگیر شد. ســردار محمد قنبري فرمانده انتظامي 
سیستان وبلوچستان اظهار کرد: در پي شهادت یکي 
از مأموران مرزباني به نام ســرگرد رســول طالبي در 
درگیري مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار مأمــوران پلیس قرار 
گرفــت. وي افــزود: کارآگاهان پلیــس آگاهي پس 
از انجام مســتمر کارهاي اطلاعاتــي یکي از عوامل 
شــهادت این شــهید بزرگوار را در محله اسلام آباد 
شهرســتان خــاش شناســایي و در یــک عملیــات 

غافلگیرانه و ضربتي دستگیر کردند.

انهدام باند سرقت مسلح طلاجات 
از آرایشگاه زنانه

فرمانده انتظامي سیستان وبلوچســتان از انهدام  �
باند سارقان مســلح طلاجات از آرایشگاه زنانه خبر 
داد. ســردار محمــد قنبري گفت: با اعلام گزارشــي 
مبني بر ســرقت مســلحانه از یک آرایشــگاه زنانه 
واقع در تقاطع الزهرا و درزاده در حوزه اســتحفاظي 
کلانتــري ۱۲ شهرســتان ایرانشــهر بلافاصله تیمي 
از مأمــوران پلیــس به محل اعزام شــدند. وي بیان 
کــرد: پس از حضور مأموران پلیــس در محل جرم، 
خانمي به آنها مراجعه و اعلام کرد که در آرایشــگاه 
زنانه بود که ناگهان یک مــرد و زن ملبس به لباس 
محلي با پوشش زنانه وارد شدند و با تهدید اسلحه 
گــرم ۸۰ مثقال طلا و جواهــرات را از داخل کیفش 
ســرقت کرده و متواري شدند. ســردار قنبري اظهار 
کــرد: کارآگاهــان پلیس آگاهــي در تحقیقات اولیه 
از کارکنــان این آرایشــگاه متوجه اظهــارات ضد و 
نقیض یکي از آنها شــدند که در تحقیقات تکمیلي 
و با اســتفاده از شــیوه هاي خاص پلیسي محرز شد 
که وي با همدســتي افراد دیگري اقــدام به ارتکاب 
این جرم کرده اســت. این مقام انتظامي بیان کرد: با 
اقدامات فنــي و تخصصي این متهمه اعتراف کرد و 
گفت: در روز حادثه بــه محض ورود آن خانم که از 
مشتریان ثابت آرایشگاه است از طریق پیامک، حضور 
او و همراه داشتن طلا و جواهرات را به همدستانش 
اطلاع داده و در را به روي آنها باز کرده است. سردار 
قنبري با بیان اینکه با دســتگیري این فرد ۱۵۰ گرم از 
طلاهاي سرقت شده از سوی خواهرش تحویل پلیس 
شــد، اظهار کرد: تحقیقات براي شناسایي مرد سارق 
ادامه یافت تا مأموران ســرانجام توانستند این سارق 
مســلح را نیز شناســایي و در عملیاتــی غافلگیرانه 
دســتگیر کنند کــه در بررســي از منــزل متهم یک 
دســتگاه خودروي ۴۰۵ سرقتي به همراه یک جفت 
پلاک ســرقتي و یک قبضه سلاح کلاش و پنج تیغه 
خشــاب و مهمات آن کشف شد. او گفت: در بررسي 
بیشــتر خودروي سرقت شده مشخص شد که سابقه 
سرقت مسلحانه در اسفند سال گذشته در شهرستان 
ایرانشهر را دارد که در بازجویي هاي تکمیلي، متهم 
به ۱۰ فقره ســرقت منزل با همدســتي فرد دیگري 
اعتراف کــرد که مأمــوران بلافاصلــه در عملیاتی 
ضربتي این فرد را نیز دســتگیر کردند. سردار قنبري 
ابراز کرد: متهمان در ادامه اعترافات خود بیان کردند 
که طلاهاي ســرقتي را به یک مال خر طلافروش در 
سطح شهرســتان فروخته اند که با هماهنگي مقام 
قضائي این فرد نیز دستگیر و به جرم ارتکابي اعتراف 

و با حکم قانون روانه زندان و مغازه او پلمب شد.

کلاهبرداري ۸ کیلو و ۱۹۷ گرم طلا
یک طلا فروش از دیگر طلافروشان بیش از هشت  �

کیلو طلا با عنوان قرض گرفت و به یکي از کشورهاي 
همسایه متواري شد. سردار «مهدي معصوم بیگي»، 
فرمانده انتظامي اصفهان اظهار کرد: در پي دریافت 
شکایت هایي به پلیس آگاهي اصفهان مبني بر اینکه 
طلافروشي هشت کیلو و ۱۹۷ گرم طلا را بدون هیچ 
مدرکي از دیگر طلافروشان تحت عنوان همکاري و 
معاملات کیفي قرض گرفته و متواري شــده است، 
بررسي موضوع در دســتور کار مأموران اداره مبارزه 
با جعل و کلاهبــرداري قرار گرفــت. او افزود: پس 
از تشــکیل پرونــده و در بررســي هاي به عمل آمده 
مشخص شد این پرونده ۳۸ شاکي دارد که اقدامات 
قانوني براي کشــف محل اختفاي او انجام شد. این 
مقــام انتظامي بیان کــرد: پس از انجام یک ســري 
اقدامــات تخصصي و در بررســي هاي انجام شــده 
ازسوی کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداري مشخص 
شــد متهم مورد نظر قبل از شکایت شاکیان از کشور 
خارج و در یکي از کشــورهاي همســایه پنهان شده 
اســت که اقدامات قانوني براي دستگیري او انجام 
شد. فرمانده انتظامي اســتان اصفهان تصریح کرد: 
مأموران در مراحل بعدي تحقیقــات دریافتند مادر 
متهم نیز در ایــن کلاهبرداري با او همدســت بوده 
که او را در یکي از شهرک هاي اطراف شهر اصفهان 
شناسایي و دستگیر کردند. این مقام انتظامي تصریح 
کــرد: مادر متهــم هنگامي که با مســتندات پلیس 
روبه رو شد به ذوب کردن طلاها در قالب ۳۰ شمش 
و در مجموع به وزن هشــت کیلو و ۱۹۷ گرم اعتراف 
و محل اختفاي آنها را اعلام کرد. او با اشاره به کشف 
طلاها ادامــه داد: با توجه به اینکــه طلافروش ها، 
طلاها را بــدون هیچ مدرکي به این فــرد کلاهبردار 
تحویل داده بودند، طلاهاي کشف شده طبق دستور 
مقــام قضائي بــه صنــدوق امانات بانــک تحویل 
شــد تا پس از اقدامــات قانوني به مالــکان اصلي

 بازگردانده شود.

پنج قاره

کودک ۳ ساله شاهد قتل مادر و ۲ خواهرش
پلیس ایالت آریزونای آمریکا اعلام کرد: یک کودک 
سه ســاله در حادثه ای دلخراش شــاهد قتــل مادر و 
خواهرانش توســط پدر خانواده بود. بنابر اعلام پلیس 
آمریکا، این کودک سه ساله هنگامی که پدرش با شلیک 
گلولــه مادر و دو خواهرش را به قتل رســانده، خود را 
زیر تختخواب پنهــان کرده بود. پلیــس محلی ایالت 
آریزونــا اعلام کرد: متهم با این بهانه که همســرش او 
را فریب داده اقدام به شلیک گلوله به سمت همسر و 
دو دختر دیگرش کرده و آنان را به قتل رســانده  است. 
به گفته پلیس، قاتل در این تیراندازی یکی از دوســتان 
خانوادگی شان را نیز به قتل رسانده است. پلیس آمریکا 

پس از اطلاع از وقوع تیراندازی در محل ســکونت این 
خانواده در محل حاضر شــد و این کودک را درحالی که 
زیر تخت پنهان شده بود پیدا کرد. پلیس متهم را که از 
محل ســکونتش متواری شده بود شناسایی و دستگیر 

کرده  است.
حریــق خانه کارگــران در امــارات ۶ کشــته برجای 

گذاشت
دست کم شش کارگر آسیایی در حادثه آتش سوزی 
در شــهر العین امــارات جان خود را از دســت دادند. 
پلیــس امــارات در گزارشــی اعــلام کرد کــه حادثه 
آتش ســوزی منزل مســکونی کارگران آسیایی در شهر 
العین در ســاعات اولیه روز یکشنبه باعث کشته شدن 

شــش نفر از اتباع یکی از کشــورهای آســیایی شد. بر 
اســاس این گزارش، علت آتش سوزی غیرعمده بوده و 
بر اثــر اتصال برق رخ داده که پلیــس امارات در حال 
بررسی و کارشناسی علت اصلی حادثه است. همچنین 

اجساد کارگران به پزشکی قانونی منتقل شده است.
حداقل ۱۲ کشته بر اثر انفجار تانکر نفت

پلیس محلی نیجریه اعلام کرد که بر اثر انفجار در 
یک ماشین حمل کننده نفت در ایالت گومبه در شمال 
شــرقی نیجریه، حداقل ۱۲ نفر کشته و ۱۵ نفر مجروح 
شدند. علت این حادثه برخورد تانکر حامل سوخت با 
یک کامیون دیگر اعلام شده است. در نتیجه این انفجار 
برق منطقه نیز قطع شــده اســت، به خاطر اینکه این 

برخورد، به یکی از دکل های توزیع برق منطقه خسارت 
وارد کرد.

افزایش تلفات توفان در جنوب آمریکا
توفان و جاری شدن سیل در جنوب آمریکا دست کم 
هشت کشــته برجا گذاشت.بنابر اعلام مقامات محلی، 
وقوع توفان مهیب که روز یکشــنبه مناطقی از جنوب 
آمریکا را درنوردید، در کنار جاری شدن سیل موجب شد 
دست کم هشــت نفر، از جمله سه کودک جان خود را 
از دست بدهند. همچنین در جریان این حادثه طبیعی 
تعداد دیگری نیز مصدوم شدند. به دنبال وقوع توفان، 
برق نزدیک به ۹۰ هزار مشــترک در ایالت های تگزاس، 
می سی سی پی، لوئیزیانا، آرکانزاس و جورجیا قطع شد.

شرق: سارقان مســلحي که در جریان دستبرد به خانه مدیر سابق بیمارستان 
فیروزگر او را با شــلیک گلوله به قتل رســاندند، در بازجویي ها توضیح دادند 

توسط  عروس خانواده همسر مقتول اجیر شده بودند.
بــه گــزارش خبرنگار مــا ســاعت ۱۰:۳۰ روز جمعــه گذشــته از طریق 
مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ ســرقت منزلي همراه با تیرانــدازي در خیابان
ظفــر – خیابان دانشــور به کلانتــري ۱۰۳ گاندي اعلام و با حضــور مأموران 
در محل مشــخص شــد مردي حدودا ۶۰ساله با ســر و صورت خون آلود در 
راه پله هاي میان طبقات اول و دوم مجتمع مســکوني پنج طبقه از ناحیه سر 

مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فوت شده است.
با اعلام خبر وقوع جنایت به پلیس آگاهــي تهران بزرگ، کارآگاهان اداره 
دهم ویژه قتل پلیس آگاهي، تیم تشــخیص هویت و قاضي کشیک دادسراي 
امور جنایي در محل حاضر شدند و بلافاصله تحقیق از همسر مقتول به عنوان 

شاهد اصلي جنایت در دستور کار قرار گرفت.
همســر مقتول در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: به همراه شوهرم قصد 
خارج شدن از خانه را داشتیم که صداي زنگ واحد به صدا درآمد. شخصي که 
لباس آبي رنگي به تن داشت، خودش را مأمور اداره آب معرفي کرد و من نیز 
در آپارتمان را برایش باز کردم. مرد جواني عنوان کرد با همســرم کار داد. این 
شخص شوهرم را کاملا مي شناخت و پس از اطلاع از حضور همسرم در خانه 
گفت که به آقاي باســتاني بگویید دم در منزل بیاید. من هم همســرم را صدا 
زدم اما به محض حاضرشدن شوهرم مقابل در آپارتمان ناگهان دو مرد جوان 
با اسلحه و شوکر به او حمله ور و سپس وارد آپارتمان شدند. شوهرم بي حال 
روي مبل افتاد و از ناحیه ســر دچار خونریزي شدیدي شده بود. این دو نفر به 
من گفتند باید هرچه طــلا و پول داري به ما بدهي. من نیز از ترس جان خود 

و همسرم به داخل اتاق رفتم و کیف حاوي طلاجات را به آنها تحویل دادم.
همسر مقتول در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: به محض خارج شدن 
ســارقان مسلح از خانه همسرم دنبال آنها بیرون رفت و با فریاد «دزد – دزد» 
از همســایه ها درخواست کمک کرد که متعاقب آن صداي تیراندازي شنیدم. 
شــوهرم را خون آلود روي پله ها دیدم که روي زمیــن افتاده بود. بلافاصله از 

همسایه ها کمک خواستم اما همسرم فوت شده بود.
کارآگاهــان در ادامه تحقیقــات اطلاع پیدا کردند مقتــول به نام محمود 
باستاني (۶۲ساله) تا ســال ۱۳۹۲ به عنوان مدیر بیمارستان فیروزگر مشغول 
به کار بود و از ســال ۱۳۹۲ به بعد به عنوان مشاور عالي فعالیت مي کرد. برابر 
اظهارات همکاران، همســایگان، دوستان و اعضاي خانواده محمود باستاني، 
او فردي بســیار آرام بود که در کمک به افراد نیازمند به ویژه بیماران فعالیت 

مستمر و مؤثر داشت.
کارآگاهان با انجام اقدامات ویژه پلیســي توانســتند در کمتر از ۲۴ ساعت 
هویت عاملان جنایت را شناســایي کنند. آنها در اولین مرحله از دســتگیري 
ســارقان مســلح به مخفیگاه یکي از متهمان به نام مهرداد. م (۲۶ساله) در 
منزل پدرش در خیابان مطهري رفتند و ســاعت ۱۸ روز یکشــنبه هفته جاري 
موفق به دســتگیري او شدند و در بازرســي از مخفیگاهش تمامي طلاجات 

مسروقه نیز کشف شد.
مهرداد در همان تحقیقات اولیه، صراحتا به ســرقت مســلحانه منجر به 
جنایت اعتراف و عنوان کرد دو نفر از دوستانش به نام هاي حمید (۲۷ساله) و 

مرتضي (۳۵ساله) نیز در قتل و سرقت مسلحانه حضور داشتند.
مهرداد در ادامه اعترافاتش به کارآگاهان گفت به درخواســت زني جوان 
به نام حمیده اقدام به این کار کرده اســت. متهم پس از انتقال به اداره دهم 
پلیس آگاهي توضیح داد: حدود یک سال قبل در ایستگاه مترو با خانمي آشنا 
شدم که پس از مدتي متوجه شدم نام واقعي اش حمیده است. ابتدا به صورت 
تلفني با هم ارتباط داشتیم؛ او چندین بار به من گفته بود که مي توانم کسي را 
برایش بکشــم یا نه ؟ و من نیز به او گفتم باید فکر کنم. بعد از چند ماه قبول 
کــردم و به او گفتم باید ۱۰ میلیون تومان پول پرداخت کند و او نیز قبول کرد. 
چندماهي با او ارتباط نداشتم. چون ترسیده بودم تا اینکه پیش از عید امسال 
به من پیام داد و در ادامه به او گفتم که باید همدیگر را ببینیم تا ســر قیمت 
با هم صحبت کنیم. در ایســتگاه مترو همدیگر را ملاقات کردیم و گفت براي 
کشتن یک مادر و دختر مبلغ ۳۰ میلیون تومان مي دهد. من اصلا این دو خانم 
را نمي شــناختم. همان شب به همراه حمیده به شــهرک اکباتان رفتیم و او 
خانه اي را به من نشــان داد و گفت این منزل مادرزن... است. روز بعد نیز مرا 
به منزلي در میرداماد (محل جنایت) برد و گفت اینجا نیز باید خانم... (همسر 
مقتول پرونده) را به قتل برســاني. یک بار براي ارتکاب قتل رفتم اما ترسیدم 
و فــرار کردم. به دروغ به حمیده گفتم که قتل را انجام دادم و یک عکس هم 

از در خانــه مقتول براي حمیده فرســتادم اما نمي دانم حمیده از کجا فهمید 
دروغ مي گویم.

مهرداد درخصوص انگیزه ســرقت و نحوه همراه کردن یکي از دوستانش 
به نام حمید با خود به کارآگاهان گفت: حمیده بارها در صحبت هایش عنوان 
کرده بود که خانم... و همســرش شــرایط مالي بسیار خوبي دارند و طلاجات 
زیــادي را در خانــه نگهداري مي کنند و علاوه بر پولي که از کشــتن خانم... و 
مادرش به دســت مي آوریــم، مي توانیم طلاجات زیادي را نیز ســرقت کنیم. 
موضــوع را از چند روز قبل با یکي از دوســتانم به نــام حمید که قبلا در یک 
شــرکت با هم همکار بودیم، در میان گذاشــتم و او هم قبول کرد. به او گفته 
بودم ما کسي را نمي کشیم و فقط براي سرقت طلاجات مي رویم و خانم... را 
نیز مخفي مي کنیم تا پول دستمزدمان را از حمیده بگیریم و بعد از گرفتن پول 

خانم... را نیز رها مي کنیم. حمید هم پذیرفت.
مهرداد درخصوص همراه شدن یکي دیگر از دوستانش به نام مرتضي در 
ســرقت مسلحانه منجر به جنایت به کارآگاهان گفت: به راننده و ماشین نیاز 
داشــتیم؛ به همین علت با مرتضي که از قبل دوســت بودم تماس گرفتم. به 
مرتضي گفتم براي ســرقت مسلحانه نیاز به ماشین و راننده داریم. ابتدا قبول 
نکرد ولي بعد از اینکه با او صحبت کردم قرار شــد تا پنج میلیون تومان به او 

بدهیم و پس از آن قبول کرد.
مهرداد درخصوص روز ســرقت مسلحانه منجر به جنایت و قتل محمود 
باســتاني نیز به کارآگاهان گفــت: یک روز قبل از روز جنایــت همه چیز را با 
حمیده هماهنگ کرده بودم؛ ســاعت ۰۴:۳۰ روز جمعه از خواب بیدار شــدم 
و راه افتادم. ســاعت پنج صبح در ســه راه گوهردشت مرتضي به دنبالم آمد. 
سوار ماشین شــدیم و به ونک رفتیم. حمید هم آمده بود. او را سوار کردیم و 
به ســمت خانه مقتول رفتیم. چندساعتي همان اطراف بودیم تا اینکه من و 
حمید تحت پوشــش مأمور آب به در ساختمان رفتیم و ساکنان ساختمان نیز 
در مجتمــع را برایمان باز کردند. به همراه حمید به طبقه پنجم ســاختمان 
رفتیم. هر کدام یک اســلحه کمري داشــتیم. من کنار در آپارتمان ایستادم و 
حمیــد زنگ زد. خانم... در را باز کرد. حمید گفت با آقاي باســتاني  کار دارد. 
زمانــي که مقتول جلوي در آپارتمان آمد، با شــوکر به او حمله کردم. مقتول 
چنــد قدم عقب رفت و پایش به میز گیر کرد و روي مبل افتاد. او از حال رفته 
بــود و تکان نمي خورد ولي هنوز نفس مي کشــید. حمید به خانم... گفت هر 
چه طــلا و پول داري بیاور. زماني که از خانه خارج شــدیم ناگهان فهمیدیم 
مقتول پشــت سر ماست و فریاد مي زند دزد – دزد و از همسایه ها درخواست 
کمک مي کند. مقتول با من درگیر شــد و نمي گذاشت که فرار کنم. اسلحه را 
بــه طرفش گرفتم و تیر اول را زدم و در ادامه تیر دوم را شــلیک کردم. گلوله 
به ســر مقتول اصابت کرد. مقتول روي زمین افتاد و من هم فرار کردم. رفتیم 

پایین و سوار ماشین مرتضي شدیم. به سمت فلکه دوم صادقیه حرکت کردیم 
و حمید اسلحه خودش را داخل کانال آب صادقیه انداخت و در میدان آزادي 
از ما جدا شد. من با مرتضي به  طرف خانه رفتیم و من نیز اسلحه خودم را در 

کانال آب فردیس انداختم و طلاها را نیز با خودم بردم.
کارآگاهان با اعترافات صریح مهرداد به انجام سرقت مسلحانه و ارتکاب 
جنایت با همدســتي دو نفر از دوستانش در  دو عملیات جداگانه در «اندیشه 
– فاز یک» و «رضوانیه» اقدام به دســتگیري حمید و مرتضي کردند. حمید و 
مرتضي نیز با اعتراف صریح به مشارکت در سرقت مسلحانه منجر به جنایت 
اظهارات مهرداد درخصوص نقش حمیده را در سرقت و همچنین درخواست 
بــراي ارتکاب دو جنایت با انگیزه انتقام گیري تأیید کردند. در ادامه حمیده نیز 
در منطقه گوهردشــت شناسایي و او نیز به همراه دیگر متهمان دستگیر و به 

اداره دهم پلیس آگاهي تهران بزرگ منتقل شد.
حمیــده در اظهاراتش منکر هرگونه آشــنایي با متهمان پرونده شــد اما 
شواهد به دست آمده صراحتا مشارکت او در این پرونده را تأیید کرد. همچنین 
همسر مقتول نیز با اطلاع از نقش حمیده در پرونده عنوان کرد سال ها پیش او 

و مادرش با حمیده اختلاف شدیدي داشتند.
ســردار علیرضا لطفي رئیس پلیس آگاهي تهران بــزرگ با تأیید این خبر 
گفــت: تحقیقات از متهمان پرونده در مراحل اولیه قرار دارد و متهمان دیروز 
با صدور قرار بازداشــت موقت از ســوي مقام قضائي بــراي ادامه تحقیقات 

تکمیلي در اختیار اداره دهم پلیس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفتند.
اظهارات متهمان اصلي

مهرداد که در این پرونده به اتهام قاتل دســتگیر شده است انگیزه خود را 
از پذیرش پیشنهاد حمیده نیاز مالي به خاطر بیماري قلبي و کلیوي همسرش 
و بارداري او اعلام کرد و به خبرنگار ما گفت: مدت ها  بود که با این پیشــنهاد 
روبه رو بودم و در نهایت ناتواني ام در فراهم کردن مبلغ مورد نیاز براي درمان 

همسرم من را وادار به قبول این پیشنهاد مرگ بار کرد.
حمیده ۴۳ســاله که قرار بود براي ارتکاب دو جنایت به مهرداد پول بدهد 
نیز در مورد دلیل این پیشــنهاد به خبرنگار ما گفت: همســر برادر زن مقتول 
هستم. براي انتقام مي خواستم خواهرشوهر و مادرشوهرم را بکشم. من با آنها 

اختلاف داشتم و ۱۴ سال بود که مادرشوهرم را ندیده بودم.
او در مــورد ازدواجش نیز گفت: من و همســرم فامیل بودیم  و ۱۹ ســال 
پیش ازدواج کردیم. شوهرم کارمند شرکت نفت بود و به خاطر مبتلابودنش 
به بیماري ام اس از من جدا شــد. ما از اردیبهشــت ســال گذشته از هم جدا 
زندگــي مي کردیم اما اســفند بود که این کار را رســمي کردیم و از هم طلاق 
گرفتیم. من و شوهرم یک دختر ۲۳ساله داریم و الان هم تا وکیلم نباشد دیگر 

صحبت نمي کنم.

شــرق: درخواســت مادر از پســرش برای پایان دادن به 
دوســتی با پسری ناخلف انگیزه ای شد تا پسر نوجوان با 

همدستی دوستش پدر و مادرش را به قتل برساند.
به گزارش خبرنگار ما، متهمان که دیروز برای بار دوم 
پای میز محاکمه رفتند، در حالی با درخواست قصاص  
از ســوی دختر نوجــوان مقتولان مواجه شــدند که این 
دختر در جلســه قبلی اعلام گذشت کرده  بود. براساس 
محتویات پرونده، ســه سال پیش پســر نوجوانی به نام 
کیان با مأموران تماس گرفت و مدعی شــد پدرومادرش 
بر اثــر گازگرفتگی جان خود را از دســت داده اند. کیان، 
پســر ۱٦ســاله مقتولان، گفت: من به اتفــاق خواهرم و 
یکی از دوســتانم برای گــردش به بیــرون رفته  بودیم؛ 
وقتی برگشــتیم با جســد پدر و مادرمان روبه رو شدیم. 
این در حالی بود که خواهر ۱۱ســاله کیان گفت: وقتی ما 
می رفتیم، پدرومادرمان خواب بودند و وقتی برگشــتیم، 

متوجه شدیم جانشان را از دست داده اند.
زمانی که پزشــکی قانونی نظریه خــود را اعلام کرد 
مشــخص شد زن و شــوهر جوان به دلیل خفگی ناشی 
از فشــار جســمی نرم و منعطف بر گردنشان جان خود 
را از دســت داده اند. از آنجایی کــه کیان اصرار زیادی بر 
مرگ پدرومادرش بر اثر گازگرفتگی داشــت، مأموران به 
او مظنون شــدند و از پســر نوجوان بازجویی کردند. او 
اتهام قتل را قبول کرد و گفت: به دلیل اختلافات شدیدی 
که با پدرومادرم داشــتم و به تحریک دوســتم شاهین، 
دســت به این قتل ها زدم. او گفت: پدرومادرم با دوستی 
من و شــاهین مخالف بودند و به همین دلیل مدام با هم 
جروبحث داشــتیم؛ وقتی موضوع را به شاهین گفتم او 
هم ناراحت شــد و گفت تنها راهی کــه بتوانیم به این 
دوستی ادامه بدهیم، کشتن پدرومادرت است؛ آنها ما را 
از هم جدا می کنند. من که از اختلاف و درگیری شــدید 

با پدرومادرم خسته شده  بودم، تصمیم گرفتم گفته های 
شــاهین را عملی کنم. بعد از اعترافات این پسر نوجوان، 
همدســتش نیز بازداشت شــد و او هم به دست داشتن 
در این قتل ها اعتــراف کرد. با تکمیل تحقیقات و صدور 
کیفرخواســت، پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری 
استان تهران ارسال شد. قبل از اینکه متهمان در جایگاه 
قرار گیرند کیفرخواســت علیه آنها خوانده  شد و سپس 
پدربــزرگ مادری کیــان به عنوان یکــی از اولیای  دم در 
جایــگاه حاضر شــد و برای هــر دو متهم درخواســت 
قصاص کرد، اما خواهر کیان که حالا ۱۳ســاله  اســت و 
به دلیل مرگ پدرومادرش در بهزیســتی زندگی می کند، 
درحالی که به شــدت گریه می کرد، برادرش را بخشید و 
از متهم ردیف دو هم درخواســت دیه کرد. سپس نوبت 
به متهمان رســید. در ابتدا کیــان در جایگاه قرار گرفت، 
او اتهام قتل را قبول کرد و درحالی که اشــک می ریخت، 

گفــت: پدرومادرم با من خوب و مهربان بودند. ســپس 
شــاهین به دفاع پرداخت و گفت: باور کنید من نقشــه 
قتل را نکشیدم. کیان به من گفته بود اگر پدرومادرش را 
بکشیم، ارثیه خوبی به او می رسد. او قول داده بود برایم 
موتور بخرد. در نهایت هیئت قضائی وارد شــور شد و با 
توجه به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید، متهمان 
را از قصاص مبرا امــا هر کدام از آنها را به پرداخت دیه 
و چهار ســال حبس محکوم کردند اما این رأی در دیوان 
عالی کشور به دلیل اینکه شبهه در رشد عقلی متهمان 
وجود دارد، نقض شد. روز گذشــته متهمان دوباره پای 
میــز محاکمه رفتند و این بار دختر مقتولان برای عاملان 
جنایت درخواست قصاص کرد. دو متهم در جایگاه قرار 
گرفتند و مدعی شدند حرمت قتل را نمی دانستند و فکر 
نمی کردند این کار مجازات قصاص دارد. بعد از دفاعیات 

آنها قضات برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

انتقام گیري خانوادگي؛
پشت پرده قتل مدیر سابق بیمارستان فیروزگر

 محاکمه پسرى که والدینش را کشت


